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  خيام سازي عمر دگرگون ةنظري ةتحليل فرايند شاعران

  *اسماعيل نرماشيري

  چكيده
اصولاين نظريه به طرزي گسترده . سازي است    دگرگونة نظرياين پژوهش مبتني بر 

تعريضـي،   وزبـان غيرتخـاطبي       : جويي از شگردهايي از جملـه     كوشد تا با بهره    مي
سازيِ زمان حال،مناسبات     هاي اپيكوري و نوستالژيكي و تمركز در خوشايند    انديشه

نظـر دارد تاابعـاد   از سـويي مـد   .ها را تبيين كنـد     فكري مرموز ساختارها و گفتمان
مند را به عنوان وجـداني آگـاه نيـز آشـكار         هاي عميق اجتماعي انسان انديش    دلهره
تامل و خوانش قرار گرفته از اين رو، با چنين نگاهي خيام و رباعياتش مورد . سازد
ها را با     اين جستاركوشيده است تا با استفاده از اين رويكرد پاسخ اين پرسش. است

توان     آيا مي: ها بيابد كه    گزينشي داده    تحليلي غيرة اي به شيو    خانه كتابة روش مطالع
باشـانه بـا       هـاي اپيكـوري و زبـان خـوش        نسبتي معنادار بـين رباعيـات و انديشـه   

ة توانـد نقط ـ     آيا تمركز و توجه خيام به زمان حـال مـي   سازي متصور بود؟    دگرگون
ها مبين اين است كـه      يافتهة وعسازي تلقيّ شود؟ سرانجام مجم    ثقلي براي دگرگون

آگاهي بخشي نسبت به اوضاع فكـري و فرهنـگ   خيام با سرودن رباعيات، ضمن 
ديني، نظام تعامل و روابط پيدا و پنهان سياست و فقاهت عصرش را يـه   ـ  سياسي
  .نيت حاكم بر جامعه نقد كرده استيي خلاف ذه    شيوه
  .يابي رابطه، ورزي    زبان و انديشه، رباعيات خيام، سازي    دگرگون :ها    واژهكليد
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 مهمقد. 1
 تو نماز    به زان كه به محراب كنم بي   بـا تـو به خـرابـات اگر گـويم راز
 خواهي تو مرا بسوز و خواهي بنواز   اي اول و اي آخـر خـلقـان همه تو

ت   وجود شاعر و هستي شعر، وجود نويسنده و هستي نوشتار، هر يك به فراخور ماهيـ
اصـولاً  . هاي بشـري و فكـري اسـت       جرياني عظيم از معلومات و آگاهية برگيرندخود در 

اي بسـيار      هاي انساني، شبكه    ترين بازتاب    ساده«اند كه حتيّ     بسياري از متفكرّان بر اين عقيده
هايي است كه وابستگي متقابل به يكديگر دارند و در هر رفتار     تنيده از انگيزه    پيچيده و درهم
» شود، وراي حد تخمين است    زمان و مرتبطي كه واقع مي    هاي هم    تعداد انگيزه عملي انسان،

  ).71: 1375ريچاردز، (
هـاي بشـري، اعـم از رفتارهـاي فيزيكـي،          گر اين است كه تمامي كـنش     اين عقيده بيان

بر اين اساس، نوشتن خود نـوعي رفتـار   . گفتاري و نوشتاري خالي از ايده و غرضي نيست
رو، نبايد متون و آثار ادبي را     از اين. ري كه به مراتب فشرده و پيچيده استعملي است، رفتا

ة آمده از حالاتي صرفاً عاطفي و فروكاست    نگاشت كه بر    جدي و توليداتي خود    هايي غير    پديده
انگارانه رفتار كرد؛ زيرا متون و آثار ادبي     ها به طرزي سطحي و ساده    فكري تلقيّ كرد و با آن

گونه نيستند كه با چندبار خوانـدن از      ياري از محصولات و توليدات بشري، آنبرخلاف بس
ها به دليـل      اصالت و ماهيت ارزشي و فكري فروافتند و ديگر به كار نيايند، بلكه اين پديده

هـاي عالمانـه، همـواره بـه         هاي انضمامي و نوآوري زبان و فكر، به ميـزان خـوانش      دلالت
قاعدتاً نظر ديلتاي مبتنـي  . شان افزوده خواهد شد    ي    گرايانه    تعالية بخشي و افاض    معناة گستر

و يـا  ) 230: 1377گلدمن، (» ادبيات ابزار درك جهان است«: بر همين اصل است كه گفته
اسـكارپيت،  (» ترين اسناد تاريخ ملي، ادبيات اسـت و مـابقي جعـل اسـت        اصيل«به قولي 

  ).22: 1379پور،     بهرام(» وجود نداردمتن خنثي «كه     پس حاصل سخن اين) 4: 1387
خيام هم، از چنين منظر و منظوري به دور نيسـت و صـرفاً       با اين تفاصيل، رباعيات عمر

ذوقيات و تراوشاتي نيست كه بعد از اتمام هر درس و بحث فلسفي و رياضي از روي تفننّ 
. فراهم آورده باشـد سازي زمان، براي جمعي از نزديكان و محرمان اسرار خود،     و خوشايند

آيـد،      مـي     تخاطبي رباعيات بر    غيابي اضلاع و لايگان زبان تخاطبي و غيرة چه كه از انديش    آن
 ـ شـناختي      روان ـ  شـناختي     جامعـه ة مبين نوعي جريان و تفكرّي آگاهانه در راستاي دو مقول

مناسبات كوشد تا     سختانه مي    تخريب و ترغيب است كه وي در روند رباعيات، مجدانه و سر
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كـه برنجـد و       آن    فريبِ دو نهاد قدرت يعني حكومت و فقاهت عصري را بـي     مرموز و ظاهر
  .برنجاند، برملا سازد

  
  ضرورت تحقيق .2

شود     مندان بزرگ و مظهر عقلانيت اين سرزمين تلقي مي    كه خيام يكي از انديش    با وجود اين
شـمرند      نامعتبري را برايش برمياما بسياري بدون تتبع از سرغفلت ويا كم دانستگي عناوين 

از ايـن رو، ايـن پـژوهش    . گيرنـد     وبه كثرت منزلت و اعتبار علمي رباعياتش را ناديده مـي 
هاي فكري و جريان     تواند جنبه هاي شناختي ديگري از اين شخصيت و بخشي از انگاره    مي

  .جامعه شناختي مندرج در رباعياتش را براي همه فراهم آورد
  

 پژوهشاهداف و سوالات . 3

اين تحقيق اين اسـت كـه نخسـت بـا اسـتفاده از      ة مطالب ذكر شده، هدف عمدة با ملاحظ
تواننـد      هاي مطالعاتي جديدي را كه در جايگـاه خـود مـي       ها ومكاتب ادبي نوين، افق    نظريه

منـدان كـاركردي آموزشـي و روش        براي دانشجويان زبان وادبيات فارسـي و سـاير علاقـه   
باشند گشود واز نگـاهي ديگـر، قابليـت ومبـاني فكـري و فلسـفي ميـراث        شناختي داشته 

: ترين سوالات اين پژوهش عبـارت اسـت از      اما مهم. قدر ادب فارسي را نيز تبيين كرد    گران
باشـانه بـا       هـاي اپيكـوري و زبـان خـوش        توان نسبتي معنادار بين رباعيات و انديشـه     آيا مي

ثقلـي بـراي   ة تواند نقط    توجه خيام به زمان حال مير بود؟آيا تمركز و وسازي متص    دگرگون
  سازي تلقيّ شود؟    دگرگون

  
 تحقيق ةپيشين. 4

ها     خيام و رباعيات وي مقالات و آثار متقن و مهمي فراهم آمده است كه هريك از آنة دربار
ة هـا از جنب ـ     يـك از آن     اند اما هـيچ     به طريقي به ابعاد شخصيتي، فكري و علمي وي پرداخته

تعـدادي از  . ماهيتي، موضوع و نوع مطالعه سـنخيت و هماننـدي بـا ايـن پـژوهش ندارنـد      
زير نظر محمدرضا راشد محصل ) مجموعه مقالات( شناخت    خيام: ها عبارتند از    ترين آن    مهم

؛ دفتر عقل و آيت عشـق از غلامحسـين ابراهيمـي دينـاني در سـه مجلـذ در       1385در سال
و تحقيـق       يوحنان ترجمه. در انگلستان و آمريكا از جان ديشعر پارسي ة ؛ گستر1380سال
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ها نقدي بر رياعيات خيام از پاراماهان يوگانـدا      ؛ خروش خم1385احمد تميم داري در سال
؛ راز زيبايي رباعيات خيام از تقـي وحيـديان كاميـار در    1379جواد روياني در سال ة ترجم
هاي  ان شناسي انتقادي با بهره گيري از مولفهو بررسي رباعيات خيام از منظر گفتم1382سال

  .1393االله يار محمدي در سال معنايي گفتمان مدار ازمريم شريف و لطف ـ جامعه شناختي
  
  روش تحقيق .5

ها به شكل تصـادفي و غيـر       تحليلي دادهة اي به شيو    خانه كتابة اين پژوهش به روش مطالع
  .است     علي فروغي و قاسم غني، فراهم آمده    محمدة شدتصحيح ة گزينشي با استفاده از نسخ

  
  شناختي    سازي فكري و مفهوم    دگرگون ةچارچوب نظري .6

اعتراض يا شورش «گويند، در واقع به     مي ""Subversionسازي كه اصطلاحاً به آن     دگرگون
» دلالـت دارد گـر      مند و آگاهانه، عليه اقتـدارِ گـروه نخبگـانِ حـاكم يـا سـلطه          فعال، قدرت

ورزانه در     سازي، بنياني انديشه    توان گفت كه ويران    بر اين اساس مي). 459: 1388مكاريك، (
سـازي را      بر اين مبنا، حال اگـر بخـواهيم مفهـوم دگرگـون    . راستاي تعهدي اجتماعي است

ود رسد، بهتر است تا آن را با مفهوم ايدئولوژي كه خ ـ تر دريابيم، به نظر مي    تر و صريح    دقيق
نظـر بسـياري از جملـه     ايدئولوژي كه از نقطـه ". اي اجتماعي است، تبيين كنيم    اساساً مقوله

چـه كـه       با وجود شرح و بسطي از آن 2به عنوان وجدان كاذب و يا در نظر مانهايم 1ماركس
بـودون و بوريكـو،   (" فكـري شـناور دانسـته    ماركس وجدان كاذب ناميده، به عنوان روشن

هايي اسـت كـه فرهنـگ        ها و انديشه    مايه    اي از تصاوير، درون    انباره«قت در حقي) 89: 1385
ها نيز در جهت حفظ منافعِ فرهنگ مسلطّ     كند و آن ها را در كلّ جامعه منتشر مي    مسلطّ، آن
توانـد،      سـازي اصـولاً مـي       در چنين حالتي دگرگـون ) 459: 1388مكاريك، (» كنند    عمل مي
ها     اي باشد كه بتواند با تمامي عوامل بازدارنده، محدوديت    انهگر هر تفكرّ و عمل آگاه    نمايان

  .هاي اجتماعي قيام كند    و ممنوعيت
ت و ابزارهـايي          لزوماً دگرگون سازي براي ايجاد چنين زمينـه و مسـيري، نيازمنـد فعاليـ

. يابنـد     خاص است كه در سطح جامعه و طبقات اجتماعي به شكلي متنوع ظهور و بروز مي
چون خنده،     با ابزارهايي هم 3هايي كارناوالي پديده"ها در ادبيات به صورت  ين فعاليتمثلاً ا

ريختگـي سـاختار و       ، انواع گوناگون واژگونگي يا به هم4هاي عاميانه، گروتسك شادخواري
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شـوند تـا از       هاي اپيكوري، خوشايندسازي زمان و افكار نوستالژي ظـاهر مـي      گاه با انديشه
  ).459    : همان( "ها را آشكار سازند    هاي حاكم پرده بردارند و چندوچون آن    تمامي ايدئولوژي

  
  وي ةنشاعرا 5نظام معنايي شعر خيام و كنش .7

بـه اقتضـا و   «كننـد او گـاهي       نهند و گمـان مـي      ها به شاعري خيام وقعي نمي    اگرچه بعضي
يـا در محفـل   ساخته و آن را پس از فراغت از تدريس     آمده، شعري مي    مناسبتي كه پيش مي

ا  ) 95: 1385يكاني، (» خوانده است    انسي براي شاگردان نزديك يا احباب محرم خود مي امـ
سـنخ بـوده       بسـته و هـم      بايد عميقاً بدانيم كه روح افكار خيام با جهان غناي شعر كاملاً هـم 

بـا  هايي اشاره دارد كـه      گويد به رنج    خود از رنج و درد سخن مية او با زبان شاعران ".است
لزوماً از اين منظر ). 235:1392ابراهيمي ديناني، ("گردد    مسووليت و آزادي انسان مربوط مي

  .است كه نبايستي شعرش را صرف ذوقيات و مقولاتي از جنس تفنني تلقيّ كرد
هـاي      اش در حـوزه     هـاي علمـي      ناگفته پيداست كه وي به موازات مطالعات و كوشـش 

كوشـيده تـا دلالـت و اسـتدراكات فلسـفي و          مـي  رياضي، نجوم، طب و هندسـه مجدانـه  
اش را از رهگـذر شـعر ابـراز كنـد و بـه طـور مـداوم            هاي اجتمـاعي  هاي واقعيت    دريافت

ذهـن و  ة ترين عنصر هستي را از دريچ ـ    كوشيده تا تحت هر شرايط و اقتضايي، اين مهم    مي
راه التـذاذي آنـي و    اش را در    جـو گرايانـه      و    زبان بگذراند و هرگز نخواسته تا نگـاه جسـت  

سازيِ وقت، صرف كند و از سويي جمعي را نيز در اين التذاذ و خوشـايندآفريني،      خوشايند
توان پي برد كه وي     كاوانه به رباعيات خيام مي    با نگاه ژرف. نواخت خود گرداند    همراه و هم

  :پذيري خردورزانه    ادراكي و با انعطاف ـ اي هيجاني    آوري پديده    با فراهم
اي مقدس را براي سعادت و آزادي بشر آغاز كند تا بـا پيكـار خـويش، روح اسـير         مبارزه

انسان را از قيد افكار موهوم آزاد گرداند و به آزادگي و سـعادت نهـايي رهنمـون سـازد و     
بار بندگي و عبوديت ناآگاهانه را بگسلد و انسان را در آغـوش سـعادت و       زنجيرهاي مرگ

  ).7: 1379روياني، (كاميابي ببيند 

توان اذعان كرد كه رباعيات، همان     بيني و نوع نگرش خيام، مي    در واقع با استنباط جهان
اطلاعات و معلومات فكـري و  ة توانسته هم    مكاشفه و توليد متناسب ادبي است كه وي مي

هاي اجتماعي عصرش را به تمام و كمال با استفاده از قالبي كه معمولاً بـه      حتيّ منش ميدان
آمده و زباني كه تا حد بسيار زياد بتواند او را از آسـيب      مسايل و مصايب اجتماعي نمي كار

زا و     اين نظـام زبـاني درون  . دانستگان زمان در امان نگه دارد، بيان كند    و گزند قشريون و كم
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اين نوع قالب ادبي كه خيام براي درج و انتقال مفاهيم فكري و بار معاني اجتماعي خود در 
بـات  اث تـرين راه بـراي مراقبـت از خـود و ديگـر بـراي          خاص برگزيـده، مدبرانـه  ة رآن دو

ترجماني راستين "محوري است به عبارتي شعرش،     نوع دوستي و انسانة ترين رابط    صميمي
همان اوضاعي كه از يك سو اوج شكوفايي سلجوقيان اسـت و  . از اوضاعي نابسامان است

پـس ايـن اثـر    ). 53: 1385قنبـري،  ( "براي اهالي فكر سويي ديگر، دوران دشوار و سختي 
كه البتهّ با بينشـي تراژيـك فـراهم    ) 64: 1377پوينده، (» نوعي آگاهي جمعي است«حقيقتاً 

اي از بايـدها و      نامـه     شناختيِ اجتماعي و نظـام     اصلي آن را كنشي معرفتة آمده است و هست
  .دهد    نبايدها تشكيل مي
ري كه خيام در اين رباعيات بـه عنـوان نـوعي كـنش دنبـال      ها، قطب فك    گذشته از اين

فراگير رباعيات، بعد ديگري بوده كه ة جنب. بخش است    كند، اصالتاً قطبي خودآگاه و توجه    مي
او در اين جنبه به طرزي عمل كرده كه بتواند از طريق قـراين  . مد نظر وي قرار داشته است

و ظهور دارند به بطن و درون هدايت كند و آناني در رموز زباني، آناني را كه قدرت كشف 
  .بروني رباعيات مشغول گرداندة باش دارند، در روي    جويانه و خوش    را كه حسي لذتّ

وي را ة تواند، نظام معنايي شعر خيام و كنش شاعران    چه مي    اين تفاصيل، آنة حال با هم
نـارواگرا نيسـت، بلكـه او  در     مهم و جدي تلقيّ كند، اين است كه خيام شاعري جبري و

جـويي درسـت و دقيـق از        گر، بـا بهـره      مندي فاضل و كنش    ساحت هستي به عنوان انديش
هاي پنهـان آشـفتگي و مذبـذبي را پديـدار         عر و ظرفيت نبوغ خود قادر شده، لايهش قابليت
ريافـت و  قطعـاً چنـين د  . تواماً روح حركت و تغيير را در جامعه بنيـان گـذارد   گاه    آن. سازد

زيرا امتزاج لفظ و . هاي علمي به سهولت براي هر كسي ميسر نيست فهمي بدون تمهيد مايه
از ايشان نقل شده كه . ماند    عبدالقاهر جرجاني مي "تمثيلية معنا در رباعيات وي دقيقاً به گفت

(  "معني بايد به مانند مرواريدي در صدف باشـد و تـا صـدف را نشـكافي آشـكار نشـود      
  ).140: 1366كدكني،   يشفيع
  

  شناختي تاريخي و فكري عصر خيام    جريان .8
اگر بخواهيم چارچوبي مشخص و معين از شرايط عصر خيام به دسـت دهـيم، لازم اسـت    

. شروع و خاستگاهي روشن داشته باشيمة قدري به گذشته برگرديم تا براي اين جريان، نقط
  دانيم عصر ساماني كه بايد آن را     همه مي
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هـاي متمـادي خـود     استحصال ايرانيان از كوششة ر تمدن اسلامي ايران دانست، دورعص
بـرداري آنـان از    بهـره ة هـاي دوم و سـوم بـراي بازيـافتن اسـتقلال كامـل و دور          در قرن
شكفتگي ة اول و دورة هاي علمي و ادبي براي داشتن حكما و علما و ادباي درج كوشش

نـژاد همـراه و    پادشاهان ايرانـي ة ز اين دوره تا يك قرن با غلبآغا. نثر و نظم فارسي است
درخشان علم و ادب و آزادي افكار بـود و در اواخـر ايـن دوره كـه هنـوز      ة بالنتيجه دور

هـاي   حكومـت ة گيـر بـود، مقـدمات غلب ـ    كننـده و چشـم   درخشندگي تمدن ايراني خيره
سياست ديني معروف ة غلبة ا كه به دورغيرايراني فراهم آمد و دوران جديدي در تاريخ م

  ).65: 1، ج 1368صفا، (است، آغاز شد 

 زنـدگي خيـام و وجـود و حضـور    ة سلجوقي، يعنـي دور ة به هر ترتيب، با ظهور دور
چنين تأسيس مدارس نظاميه كه هـر چنـد هـر يـك از      الملك در دربار سلطاني و هم نظام
تاريخي، ديني، ادبـي و كلامـي نيـز    ة ت مهم و برجستتوانند از نكا ها در جاي خود مي اين

  .محسوب شوند
بات و  ة انديشـي بـه دليـل گسـتر     هـاي فكـري و آزاد   در اين عصر نه تنها جريـان  تعصـ

ة دور«اي محدود شـده بـود؛ بلكـه ايـن دوره      اي به طور قابل ملاحظه هاي فرقه داري جانب
هاي واگير، جـور و تعـدي،    ، بيماريهاي شديد و طولاني و سختي و مشقت، قحطي جنگ

ة و دامن ـ) 201:5،ج1380بويـل،  (» ناداني، جهالت و خرافات همه جا شيوع پيدا كـرده بـود  
اگر گـاهي از تراوشـات عقلانـي و فكـري     . الشعاع قرار داده بود بخردي و جلالت را تحت

ة هم ـ كـه  تهـاي فقهـي خـاص اس ـ    ماماً متوجه و متمركز دريافتت آيد، سخني به ميان مي
ة صـورت در چنبـر   اند تا از همين مجرا عبور كنند، در غيـر ايـن   متفكرّان ديگر، ناگزير بوده

چنـين زمـاني و گرفتـار چنـين نگـاه و      ة خشكيدند كه خيـام برآمـد   فريبي مي تظاهر و عوام
  .جرياني است

معه ه كه در جاچ هايي را كه در خيام سراغ داريم با آن از جانبي ديگر، روحيات و توانايي
انـديش   فـردي آزاد «خيـام   6وقتي به قول پالمر. سنخ نيست سان و هم كم است، هرگز همحا

توانسته چنين جامعـه و   پس به هيچ وجه نمي) 212: 1385يوحنان، (» اي بوده است پيشرفته
بـه  . شرايطي را تحمل كند و در برابر آن همه درماندگي و فلاكـت سـكوت اختيـار نمايـد    
علمي  ضرس قاطع او به هر نحوي از انحا تلاش كرده تا با تدبيري عالمانه رسالت انساني و

  .پناه و مستأصل، ادا كند هايي بي خود را نسبت به انسان
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او . مرج دانست و زند، نبايد آن را هرج حال اگر عصياني خاص از جنس خود او سر مي
تنهـايي،  (» انديشـي  گرايي و آزاد آن را آزاد 8و گورويچ 7مالاتستا "همان آنارشيستي است كه

  او هرگز. اند ترجمه كرده) 12: 1393
اگر بسياري از تركمانان . برد نادانسته و كوركورانه از مغزهاي نامدرك و ضعيف فرمان نمي

تازه به حكومت رسيده بـه دليـل اعتبـار علمـي و مقـام اجتمـاعي وي جانـب او را نگـه         
نمـايي، مناسـبت    مـداري و قـدرت   داشتند، اما روح يك انسان حساس و دانا با قـدرت  مي

هـاي اجتمـاعي و    اي بنشـيند و شـاهد و نـاظر آشـوب     بر كنـاره  تواند چنداني ندارد و نمي
  ).9: 1385راشدمحصل، (كاري حاكمان باشد  ستم

شـناختي   اجتمـاعي جريـان   - هاي تـاريخي  اكنون اگر بخواهيم بر اساس همين برداشت
وي . گاه فكري خواهد بود بهترين تكيه 9فروم اريكة عصر خيام را تحليل كنيم، مسلماً نظري

. ، وجود داشته باشـد 10شناسي بهنجاري شود نوعي آسيب در جامعه هم مي«است كه  معتقد
يك آدم سالم . اند كنند سالم اند، اما چون همه مثل هم هستند فكر مي يعني مردم همه مريض

فكران، مخترعان، مكتشفان و هر     پيامبران، روشن. گويند اين ديوانه است شود، مي كه پيدا مي
اي     پس خيـام هـم دگرانـديش نابغـه    ). 6: 1393تنهايي، (» طور كشتند نديگرانديشي را همي

  .است كه اسير چنين نگاه و رفتاري است
اي نامتعادل و بـه      شود كه عصر خيام، دوره    با اين مجموعه مباحث به درستي معلوم مي

سـاز،      چارچوب فكري حاكم بر جامعـه از طـرف نهادهـايي تصـميم    . اي است    هم خورده
توانسـت ايـده و افكـار خـود را         ريخته شده بود كه كمتر متفكرّي مي    پي طوري طراحي و
هاي دينـي چنـان پيچيـده و در        هاي سياسي و سياست    در اين عصر، نظام. آزادانه ابراز كند

البتـّه  . كنـد     طور كلي سلب مـي     مندان به    بافته است كه قدرت ظهور و بروز را از انديش    هم
اي است كه تفكرّ عقلـي بـا تفكـّر دينـي در         ن و سالم، جامعهپويا، متوازة بايد بدانيم جامع

ة تفكرّ عقلي برنيايد و دين از حوزة هرگاه تفكرّ ديني از حوصل. كنار هم قرار داشته باشند
. گاه جامعه به تدريج روند استيصال و اضمحلال را طي خواهـد كـرد      تفكرّ كناره گيرد، آن

تصـوف بيـان و   ة اگر در حوز. قي صادق استاين توصيف همان است كه در عصر سلجو
به . شود، بايد گفت از نوع درايت عصري است نه از نوع درايت اصلي    نمودي ملاحظه مي

تـر و      مـذهب خيـام برگرفتـه از منبعـي قـديمي     «معتقد است كـه   11همين خاطر جان پاتن
يازهاي آرمـاني  هاي فكري متافيزيكي كه در رفع ن    يعني خاستگاه تمامي نظام. تر است    عالي

  ).232: 1358يوحنان، (» اند    انسان خدمت كرده
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توان مباني تاريخي و فكري عصر خيام را به طور خلاصه     با توجه به اين توضيحات مي
  :گونه برشمرد    اين

 انحطاط فكري )الف
 تعصبات مذهبي )ب
  فريبي    عوام )ج

خيـام باشـد و رباعيـاتش     ة گر روح جامع    كه در واقع هر يك از اين موارد مي تواند بيان
  .        ها    اعتراضي نسبت به اين مقوله

  
  سازي در رباعيات    ويران ةنظري ةتحليل فرآيند شاعران .9

 12نوستالژيكة سازي و انديش    دگرگون 1.9

ادراكي، برخوردار است كه همين رابطـه   ـ اي حسي    مقدمتاً بايد گفت كه نوستالژي از رابطه
: محور و دوبعدي باشـد     نوستالژي، زباني تسخيري، خودبسنده، درونشود تا زبان     باعث مي

  ).3: 1389معين،     بايك(» كننده و ديگري ايجابي آفريننده    يك بعد سلبي نفي«
معنـايي  «آفريني در نگاهي دقيـق و خـاص       آفرين است و تخيل    اصولاً نوستالژي، تخيل

رو اسـت كـه نوسـتالژي بـا         پس از ايـن ). 17: 1389گرمس، (» بخشد    دوباره به حيات مي
شـود تـا در رونـد و        چه بوده و هست، قادر مـي     تحريك و ترغيب عواطف و توجه به آن

دارد تـا امـروزه       لزوماً چنين طرز تلقيّ مـا را وا مـي  . رويكرد افراد و افكار مؤثر واقع شود
ب آلـود بـه حسـا       آميز و درد    اي از يادكرد خاطرات حسرت    ديگر نوستالژي را صرف مقوله

شناختي بدانيم كه از يك سو بـه منظـور       نياوريم؛ بلكه ماهيت و استعدادي در قالبي زيبايي
رود و دقيقـاً      ايجاد تزلزل و فروپاشي و از سوي ديگر به منظور تغيير و تثبيت به كـار مـي  

نوستالژيك همين جاست و اصـولاً در همـين   ة سازي با انديش    اتصال و ارتباط ويرانة نقط
  .ري نهفته استقالب فك

ة تــوان گفــت، بخشــي از رباعيــات خيــام از جنبــ    حــال بــا اســتنباط ايــن ماهيــت مــي
معنـايي از  ة گيرد، هر چند به ظاهر چنين صبغ    شناختي در چنين نظام معنايي جاي مي    پديدار

هـاي روابـط    هاي فكـري و دريافـت      مندي از ذخيره    ها قابل تصور نيست، اما وي با بهره    آن
ة سـازي، فراينـد شـاعران    اجتماعي، به دور از هر گونه تبلـور  ـ هاي تاريخي    و تجربه فلسفي
  :ها دقت فرماييد    اينك به اين نمونه. كند    سازي خاص خود را تدوين مي    ويران
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 آهـو بچه كـرد و شـير آرام گـرفــت    آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت
 چـگونه گور بـهرام گرفتديـدي كه   گرفتي هـمه عـمربـهرام كه گـور مي

ي ا كند صـرفا يـادكردي تـاريخي و اسـطوره        چه خيام در اين رباعي تعقيب مي    لزوما آن
نيست؛ بلكه در حقيقت اعتراضي است نسبت به نوع نگـرش و تفكـر اجرايـي حـاكم بـر      

به دليل شرايط و مقتضيات زمان، وي به هيچ وجه نخواسـته بـا زبـان صـريح ايـن      . جامعه
اي كاريزماتيـك جمشـيد و تـاريخي        هاي نمادين اسـطوره  در واقع نشانه.ان كندجريان را بي

ة انديش. عملي استة يي قيام و مبارز    يي نوستالژيكي به همراه دارد گونه    بهرام گور كه صبغه
نوستالژيكي اين رباعي، نسبتي از فرآيند تناظري غياب و نيستي و حضور و هستي براي زير 

اساسـاً  . لوژي در جريان و حاكم عصر يعني سلطنت و  فقاهـت اسـت  سؤال بردن دو ايدئو
گذر اين تفكرّ كه تثبيت يكي باعث وجود ديگـري اسـت، در پـي        اين دو بنيان قدرت از ره

جانبه  شناختي عميق و هم    استوارسازي و تحكيم روابط دروني خود هستند ولي چون خيام 
ته جهان خاكستري آنان را در معرض تزلزل قرار رو توانس    ها دارد از اين    از روابط ناپيداي آن

اي تصـويري      ريـزي شـبكه   كوشد تا اين هيبت و هيمنه را با پي    پس به طور مداوم مي. دهد
  .اي و تاريخي فرو ريزاند    هاي اسطوره قابل فهم از داشته

هاي گذشته نيست، بلكـه      تنگي    بديهي است كه خيام در طرح اين رباعي در پي بروز دل
ــا خويشــتن  در ژرف  ــي ايجــاد عقوبــت اســت ت ــه در پ ســازي و     ســاخت آن وي مجدان
كوشـند، متفكرّانـي دگرانـديش چـون او را بـا          يابي اين دو ميدان قدرت را كه مي    خوشايند

تأمل به دو مصراع آخـر كـه زبـاني    . استفاده از مقولاتي مقبولِ عام، طرد نمايند، برملا سازد
اي سكوت و آرامـش      از ايجاد لحظههاي زباني بعد     انفجاري دارد با رعايت نسبت و تناسب

نوستالژيكي در مصراع اول، اين دو ميدان قدرت مد نظر را به طور ناگهاني و يـك بـاره از   
پس وي در اين رباعي آگاهانه كوشيده تا از جانبي بشـكند و  . كشد    اوج به حضيض فرو مي

كه كسي متوجه شـود و زحمـت و    آن ويران سازد و از جانبي اميدوار سازد و تغيير دهد بي
گونه عمـل كـردن خيـام،     گونه انديشيدن و اين    نا گفته نماند، اين. رنجشي برايش پديد آورد

اش از آن سود     همان سبك و سياقي است كه بعدها حافظ در دستگاه فكري و نظام شاعرانه
  .جسته و عيناً به كار بسته است

 پاي اجل يكان يكان پست شـدنـددر   يـاران موافـق هـمه از دسـت شـدنـد
 تر ز ما مست شدنـد    دوري دو سه بيش   بوديـم به يك شراب در مـجلس عمر
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تفـاوت  ة انديش است برپاي ـ    كنه اين رباعي بحث از چيستي و ماهيت ياران موافق و هم
اك تاثر خيام از بابت نوع استدر. چه خيام با آن رو به رو بوده و وي را عميقا آزرده است    آن

چـون      در ساحت وجودي ذهـن خيـام هـم   . و ابعاد دريافتي ياران موافق با ديگر افراد است
انسان و خدا، انسان و وجـدان و انسـان و   : مندان، سه ماهيت متبلور است    بسياري از انديش

چون بـه  .بينند    وي عينيت اين سه ماهيت را در نزد ديگران غير از ياران موافق نمي. حقيقت
گرچه ممكن است ديگران چنين محوري را باور داشـته باشـند ولـي بـه دليـل      گمان خيام ا

از اين منظر، . رسند    ها چندان جدي به نظر نمي    منافع در انجام دادن آنة مصلحت ويا ملاحظ
  .داند    ياران خود را معرفتي و حاكمان و فقيهان وهمراهان مجري آنان را مصلحتي مي

يـي، خيـام معتقـد        معناشناختي نشانهة كيه به فهم مقولدر بخشي ديگر از اين رباعي با ت
چه متفاوت به نظر     اما آن. اند    ها در برابر سرنوشت مرگ، تسليم محض    است كه تمامي انسان

تـر از      شان به مراتـب عميـق      ها در مجلس عمر حضور و هستي    رسد اين است كه بعضي    مي
زان عمل وايجاد تحول و تغيير، موثرتر از آناني تفكرّ، مية اينان قطعاً به لحاظ جنب. اند    ديگران

  .هستند كه ادعاي شناخت و درك آن سه ماهيت مذكور را دارند
اصـطلاحاً  . به هر روي، اين رباعي حسرتي است از ناايمني سياسـي و اجتمـاعي خيـام   

ت افكار و استدلالاة گونو  خيامة كار و دين انديشان حاكم صفت، جنس انديش    حاكمان دين
ها     اند؛ بلكه به دليل بدفهمي، آن    او را كه در لباس ياران موافق تبلور يافته نه تنها قبول نداشته

وي به همين دليل چـارچوب ايـن ربـاعي را طـوري     . اند    كرده    را براي جامعه مضرّ تلقيّ مي
در  نهادي خود با آنـان     اش را با تركيب زباني ياران موافق و هم    گذارد تا ناخرسندي    بنيان مي

ه بنا به فرصت حادث شـده  ك كند    آنان متوجه كساني ة گاه سرمستي فزايند    مجلس عمر و آن
كـه خيـام بـا        اند در حالي    چناني فراهم آورده از حد نازل فكري خود سرمايه و دستگاهي آن

گذشته از ايـن، وي بـا   . همه جلالت فكري و وجاهت نونگري چندان ارج و قربي ندارد آن
چـون بـه گمـان وي خياميـان     . از بودن و نبودن در جمع آنان مواجه اسـت  بينشي تراژيك

اين احوال، خيـام بـه دليـل درك    ة با هم. اند    همواره در برابر جمعيت دستگاهيان بسيار نادر
پـس بـا نگـاه    . دانـد     جايگاه خود در جامعه، خود و ياران موافق خود را موجه و موافق مي

پنداشت كه خيام در اين ربـاعي تمنـاي پيوسـتن بـه يـاران       مين تفصيل، نبايده مطمئن به 
مندانـه نـوعي       اش را در سر دارد، بلكه او به درستي و به طرزي هـوش     همدل و موافق رفته

  .سازي نظام حاكم، تدوين كرده است    تنش گفتاري را براي دگرگون
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 يــن قـومـي به گـمان فتــاده در راه يق    قــومــي مـتفكـّرنـد انــدر ره ديـــن
 خبران راه نه آن است و نـه ايـن  كان بي   كه بـانگ آيــد روزيتـرسـم از آن    مـي

خيام با طرح اين رباعي نگاه نوستالژيكي و تأثرانگيزي خود را از موثران عصـرش بيـان   
چون وي اين گونه نگرش و رفتار را اساساً با ابعاد پديدارشناختي و مباني استعلايي . كند    مي

پس مسجل است كه خيام در اين رباعي خود نگـاهي  . دهد    تشخيص ميدين غيرقابل جمع 
داري خود به     اثبات دين«راي ب وي گفته شدهة گونه كه دربار    تشكيكي به دين ندارد، چون آن

اسـتدلال  ة از مرحل ـ"و حتي گفته شـده كـه وي   ) 318: 1382تنكابني و بيداد، (» مكه رفت
و در اين ) 253:1392ابراهيمي ديناني،("كند     ميگذشته و شناخت حق را از خود حق طلب 

  :ي كه منسوب به او است سروده استباره در رباع
 من به جز مناجات تو نيسـت ةو انديش   كنـه خـردم در خــور اثبات تو نيسـت
 ذات تو به جــز ذات تـو نيسـت   ةدانند   مـن ذات تــو را به واجبـي كـي دانــم

شـناختي خيـام را اثبـات        اين رباعي به نيكي روح حقيقت جويي وابعاد و عمق معرفت
مـذهبي   –بگوييم در تاريخ سياسي  صرف نظر از اين مطلب، گزاف نخواهد بود اگر.كند    مي

مندان و حكما وجود داشـته      اعتقادي و ديني نسبت به بسياري از انديشة ايران گماني نسخت
شيخ الرئيس ابوعلي سينا هم به اين درد مبتلا بوده و اين رباعي را  "است حتي فردي چون

  ):17:1385، فروغي و غني ("اند    از قول آن فيلسوف يگانه نقل كرده
 تر از ايـمان من، ايـمان نبــود محـكم   كـفـر چـو مني گـزاف و آسـان نبـود
 پس در هـمه دهر، يك مسلمان نبـود    در دهر يكي چون من و آن هم كـافر

متاسفانه اين گونه پيشه و نظري از سر غفلت و گاه نـابخردي در عصـر خيـام  نيـز بـه      
ي از جمله مبـاحثي كـه متبلـور    زيرا در عصر زندگي و. طرزي فراگيرتر وجود داشته است

پرسـتانه و      گرايـي كهنـه      نـژاد از سـنت      حكام تـرك ة سران پشتيباني متعصبانه و سخت«است 
قدر مسـلم، ايـن چنـين    ) 318:1382تنكابني و بيداد، (» هاي متحجرانه از دين بوده    برداشت

  :و مصراعبخشي خيام در اين د    بنابراين دلالت. رنجانده است    فضا و جرياني خيام را مي
 خبران راه نه آن است و نه اينكان بي   كـه بانـگ آيـد روزيترسـم از آن    مي

او . شناختي ديني و خداشناسـي دارد  حكايت از انحلال عرفي و معمولي از طرز معرفت
تواند حقيقت ديـن را اسـتيفا       به وضوح دريافته است كه چنين روند و رويكردي هرگز نمي

گرداند كـه هـدايت و       بر همين اساس، وي گناه بدفرجامي افراد را متوجه كساني مي. ايدنم
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چون خيام به طريقي خواسته تا بار ديگر يادآوري كنـد  . اند    حاكميت مردم را بر عهده گرفته
هاي فـردي و      كه نبايد دين و امور عقيدتي ابزاري براي مصالح سياسي و يا افكار و دريافت

جـويي مـردم در       يـابي و حقيقـت      هاي حقيقت    شد كه در اين صورت، بنيانجمعي خاص با
شـناختي      بديهي است كه مردم بر اساس اين اصل جامعه. معرض آسيب قرار خواهد گرفت

  :پذيرفته شده
ت جـا كنـد  چرخ اخضر خـاك را خضـرا كنـد      خوي شـاهان در رعيـ

  )2832: مولوي، دفتر اول، ب(

  و يا
 الناس علي ديـن ملــوك:گفت   آن رسول حق، قـلاورز سـلوك

  )1595: همان، دفتر پنجم، ب(

پذيرند و همان را در عمل و گفتـار،      نگرش و طرز رفتار حاكمانِ خود تأثير مية از نحو
سـتنباط  وي از چنين جريان و نمودي از دين به دليـل ا . دهند    آگاهانه و يا ناآگاهانه بروز مي

خواهد تنبه و بيداري حاصل كند و نقش اجتمـاعي و      اش متأثر است و به شكلي مي    فلسفي
پس به همـين خـاطر اسـت كـه در ايـن دو مصـرع بـه طـرزي         . انساني خود را ايفا نمايد

فهماند كه روش حاكمان و به موازات فقيهان، روش غير مسؤلانه است و همين جريـان      مي
  .سازد    برد و عميقاً متأثر مي    اندوهي مرموز فرو مي فكري و رفتاري او را در

  
 سازي    ر دگرگوند 13رابطه و تأثير فكري اپيكوري 2.9

بند  باشي و بي    چند كه امروزه بسياري از افراد اپيكوري را نوعي خوش هر بايستي تبيين كرد،
  : كهكنند، ولي بايد گفت كه خود اپيكور، فيلسوف يوناني، معتقد بود     و باري تلقي مي

برخـي از انـواع آن رنـج و درد    : خوشي هم بر دو گونه است. غايت زندگي، خوشي است
البتـّه انسـان خردمنـد همـواره در پـي      . همراه دارند و برخي ديگر پايدار و پردوام هسـتند 

ولي چگونه؟ دردهايي كـه بـر   . جويد    هاي نوع دوم است و از درد و رنج دوري مي    خوشي
ل    : شوند، نيز بر دو نوع هسـتند     پيكر انسان چيره مي انـد و برخـي    برخـي غيـر قابـل تحمـ

هاي  دردهاي نوع دوم را بايد با لذتّ. خوشبختانه دردهاي نوع اول دوام ندارند. پذير    تحمل
  ).361: 1373حديدي، (ي درمان كرد روحي و معنو



  خيام سازي عمر دگرگون ةنظري ةتحليل فرايند شاعران   124

از  چنـين     و هـم ) 3: 1388خليلـي،      بـاقري (» اركـان هويـت ايرانيـان   «هر چند شادي از 
چـه در بخشـي از       شود، اما به قطـع و يقـين آن      هاي اجتماعي عصر خيام نيز تلقي مي    عادت

شـكني      انگيزي دارند، فقط نوعي انديشه براي شالوده    باشي و شاد    خوشة نبج رباعيات خيام
  :سازي است    ساختار قدرت و محوري براي دگرگون

 جـام افــكند  كيخسرو روز باده در    خورشيد كمند صبح، بر بـام افكنـد
ـــند ةآواز   خور كه منادي سـحرگه خيـزانمي ـــام افـك ـــوا در اي  اشـرب

نست؛ بلكه از حيث دا انگيزِ تشويقي    زبان تصويري اين رباعي را نبايد صرفا زباني شعف
توان گفت زهرخندي است  براي     در حقيقت  مي. معناشناختي بلاغي، زباني تعريضي است

شود،     اگر خيام به ظاهر به وجد و مستي متمايل مي. اوة وراحتضار علم و عقل و عمل در د
لابد راهي است انديشيده براي انحلال و رسوخ به بافت ذهني صاحبان امر و نهي تا از اين 

جـا كـه       آن گوينـد     اگرچه در مورد خيام مي. شناختي و فرهنگي را بياغازد    روانة طريق، مقابل
چه را عقل از او دريغ داشته،     آورد، باشد كه آن    روي ميعلم و عقل را راهي نبود، به مستي "

در واقع كـاركردي نامتعـارف را در ذهـن    ) 415: 1373حديدي، (» مستي به او ارزاني دارد
در حاق مطلـب،  . كند    دارد هرچند با نگاه بيروني مطابق و همگون رفتاري عصرش عمل مي

گـري و      نگـاه قشـري  : اوتاين رباعي نوعي كشمكش فكري است بين دو نـوع نگـاه متف ـ  
 دانـيم     همه مي. عقلاني و پوياسازي نهادهاي  انسانية سازي جبرانگارنه و نگاه فاضلان    ناتوان

تواند با روح علمي و عقلي سازگار باشد كـه يكـي از مجـادلات        گري هرگز نمي ه قشريك
اي پس ابزار تداعي مقولات، براي خيام شـگردي اسـت تـا بـر    . اجتماعي خيام همين است

  .ها بهره گيرد    سازي در موقع مناسب از آن    دگرگون
» مـي و منـادي  «يابيم كه بين  حال اگر به ساختار متن رباعي دقتّ كنيم به وضوح در مي

يكـي در  . انـد     كاملاً متناقضة چرا كه اين دو، دو مقول. چندان تناسب مفهومي برقرار نيست
جا     در اين. نقض حدود ايمانة در حوزكانون اجراي اعمال ديني و اعتقادي است و ديگري 

قدر مغفول و نادانسته است كـه نتوانـد بـين ايـن دو         پرسش اساسي اين است، آيا خيام اين
ريخته اسـت كـه بتوانـد        خيام اين رباعي را بر نظامي پي تفاوت قايل شود؟ ناگفته پيداست

ر معـرض چـالش و   ها را كه در پي فروكاستن اقتدار حضور و هسـتي بشـرند د   ديگر نظام
بـدترين تـابويي   » باده، جام، ميگسـاري و اشـربوا  «از اين رو بيان . آشفتگي رواني قرار دهد

  .كه امري واجب و غير قابل عدول است» منادي سحرگه خيزان«است، در مقابل 
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 رنگ رخ خود به رنگ عنـاب كنـم   نـاب كنــمةبـرخـيزم و عـزم بـاد
 بر روي زنم چنان كه در خواب كنم   اين عقل فضـول پيشه را مشتي مي

گيري و  كوشد تا با توجه به سخت    مندي است متفكرّ، پس هرگز نمي خيام چون انديش
هاي غير معقول رنج آور، اعتراض خود را نسبت به شـرايط جامعـه       تصلبّ حاكمان با شيوه

سـب را  اي متنا    دانـد، بنـابراين شـيوه       وقتي كه وي نبض حساس حاكمـان را مـي  . ابراز كند
هاي فكري و كانون ذهني آنان     ترين شكنندگي را در پايه    برگزيده تا با كمترين تعارض، بيش

باشـانه در      انگيـز و خـوش      هايي از عناصر شاد    بندي مقوله    پس از اين منظر، مقوله. پديد آورد
  .اي است    ساختار رباعيات وي، امر انديشيده

ترين نقـدي اسـت بـه        جامعه شناختي، دقيقة رفتاري از جايگاه ايد    عمل روانة اين گون
مانـد بـه درون    نقبي مية اين طرز آگاهانه به منزل. هاي فكري آن    فضاي جامعه و چارچوب

شناسي     در ژانر. هاي سنگ، تا فراسوي آن را با تتبع و تمركز ديد و دريافت    ترين لايه    سخت
است و بايـد طبعـي توانـا و     دانيم كه فشردگي فكري و زباني خاصي بر آن مقررّ    رباعي مي

قدرت زايدالوصفي باشد تا بتواند چنين ساختي را با گنجاندن معاني و مفاهيم مد نظر فراهم 
هاي مكتوم، ناگزير بـه دقـّت فـراوان خـواهيم بـود كـه           از اين رو براي يافتن انديشه. آورد
ماننـد ربـاعي   تواند به خواننـده كمـك شـاياني كنـد، ه        هاي زباني دو مصراع آخر مي    نشانه
  .بالاة يادشد

انتقالي ة زيرا وي اراد. چرخد    هاي فكري خيام در اين رباعي حول محور عقل مي    مدلول
آوري خـود، عقـل    نوشـي و نشـاط      خواهد از مجاري عزم ظاهريِ باده    را مد نظر دارد و مي

ايـن   ظاتي با مخموري از كار بينـدازد كـه  لح مدرك را كه اين عقل را فضول خوانده است
  .اش    حقيقتاً انتقادي است سخت و كوبنده به جهانِ ماهيت عقلانيِ عصرِ زندگي

 مـي مملكـت چـين ارزد   ةيك جرع   يك جام شراب صـد دل وديـن ارزد
 تلـخي كه هـزار جـان شــيرين ارزد    لعـل نيسـت در روي زمـينةجز باد

د، بنـابراين  جوش ـ    ايمان و دين، امري وجودي است و چون شـادي از مركـز درون مـي   
حال كه دين امري است دلي، . توانند از امور تحميلي باشند    توان گفت شادي و دين نمي    مي

اش را     املايي به خود گيرد، خوشايندي و سـازواري ة ورزي و اصولش، جنب    اگر مفاهيم دين
گاه است كه يك جام شراب از چنين     گسلد، آن    دل و دين از هم مية نهد و رابط از دست مي

اصـولاً حضـور دل و ديـن، بـراي درك لـذتّ و      . كند    مندتر جلوه مي    هايي ارج    ها و دين    دل
پـس  . رود    بصيرت خدايي است و اگر اين بصيرت حاصل نشود، حظّ دروني دل از بين مي
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آور است نه قبض تقدس مـĤبي صـرفي    آميزِ شادي    دين براي ايجاد زندگي مهربانانه و لطف
قطعـاً در چنـين   . كنـد     عشق الهي و اشتياق ديني از آن بـروز نمـي  هايي از  گونه نغمه كه هيچ

اي مـي هـم       آورش، جرعه    هاي حيرت    انگيزي و جلوه    همه شعف    مفهومي مملكت چين با آن
داند كـه امـر       خيام دين را در نگاه فكري خاص خود، عامل شيريني جان مي. نخواهد ارزيد
گرفتـه را سـرحال بيـاورد،     بسط و جاناگر چنين ديني نتواند دل مقبوض را من. مسلمّ است

هايي به سر وقت نوع     او با پيش كشيدن چنين نظامِ واژه. چندان ارج و قربي نخواهد داشت
رود و نگرش و روش آنان را به تعويق     پروري حاكمان و فقهيان عصرش مي    داري و دل    دين
ز اعتبـار اجتمـاعي و   دينـي آنـان را ا  ة نام ـ دلي رضايت    اندازد و با نهايت جسارت و قوي    مي

شناسـي و      ديـن ة ترين نوع فرياد ويران سـازي در شـالود   اين سخت. اندازد فرهنگي فرو مي
پـس  . هـا     اي زدودن غفلت ديني است و نامتناجسي از نوع دريافـت بر      ترين شيوه    كننده بيدار

 حال وقتـي لـذتّ،  . مندانه باشد    تواند مبدأ زندگي سعادت    لذتّ يك خير محض است و مي
عي در پي ايجـاد  خيام در اين ربا. هاي آني يكسان باشد خير محض است پس نبايد با لذتّ

  .چنين بنياني است
  
  سازي    زمان و بنيان فكري آن در دگرگون 3.9

توان دريافت كه زمان خيام، زمـاني معنـادار و       با نگاه به فراواني زمان در رباعيات خيام، مي
. خيام با سرودن رباعيات در پي معنادار كردن زمان بوده استبه تعبيري، . انديش است    غايت
. ترين شناخت از هستي و بودن اسـت     بارز و قابل درك اين است كه زمان، مظهر دقيقة نكت

البته از ياد نبريم كه زمان و درك مفهومي آن . هاست    چون حاصل جمع زندگي بشر از لحظه
براي عارف لحظه هاي زمان نه همانند ". براي انسان معمولي وشخص عارف متفاوت است

 )97:1388 ،صـرفي ("كند او دو نوع زمان مقدس و نا مقدس را تجربه مي. است و نه مداوم
زمانِ رباعيات خيام، اگرچـه گـاه ازلـي     .براي خيام نيز چنين حالت زماني قابل تصور است

هـاي      گيـري     اركان و جهـت نمايد ولي كليّ و انتزاعي نيست؛ بلكه زماني است با ابعاد و     مي
ديالكتيكي زمان و انديشه در رباعيات، اصـلي  ة رابط. مشخص اجتماعي و نه صرف فلسفي

كوشد تا با تمركز به روح كلي زمان     گراست و از همين منظر مي    پايدار و در پيوسته و تحول
عصرش، از يك سو تغيير و اصـلاح و سـوي ديگـر بـه طـرزي خـاموش و مـؤثر هـدف         

  :خود را تدارك بيند گري    ويران
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 فردا كه نـيامـده اسـت فريــاد مــكن     از دي كه گذشت هيچ از او ياد مكـن
 حالي خوش باش و عمر بر باد مكـن    بـرنـامـده و گـذشـتـه بــنياد مــكن

انديشي و در لحظه حلول كردن از حيث نگاه و نگرش خيام، حركتي     در اين رباعي حال
 "وقتـي وي . شود    برابردو ايدئولوژي عصر محسوب مي موثر و امري انديشيده اجتماعي در

گويد منظورش عياشي و بي خبري     از غنيمت شمردن زمان حال و زندگي در دم، سخن مي
بلكه عميقـا و بـه فراوانـي معتقـد     ) 252:1392ابراهيمي ديناني، ("و عدم مسووليت نيست 

دسـت دادن در واقـع    است كه  در بهت گذشته فرو رفتن و توان و رمـق زمـان حـال را از   
گونه كه واضح است، انسان بايد     آن. اند    همان حربه و منظوري است كه دگرباشان در پي آن
 ـة لحظه نمايند«بياموزد كه حال و شرايط لحظه را ارج بگذارد، زيرا  يـك  ة جاودانگي به مثاب

 ـ   كه اين كلّ در واقع امري فرا) 300: 1389لوويت، (» كلّ است ا اسـتنباط  زماني اسـت كـه ب
خيام با فـراهم آوري سـاختار   . ها را در آن يافت    ها و لحظه    زمانة توان هم    صحيح از آن مي

در مصراع چهارم، غرضـي انگيزشـي عليـه جريـان     » حالي خوش باش و عمر بر باد مكن«
ال  . مواجه در سر دارد ت در        از نظر خيام حال، عامـل فعـ آوردن     سـازيِ روان بـراي بـه فعليـ

هر كس «وي مثل بسياري از متفكرّان جهان معتقد است . جامعه استة حليل رفتنيروهاي ت
سازد و هـر كـس در جـاي خـود بمانـد جهـان بـر او تـأثير             حركت كند جهان را متأثر مي

  ).316: همان(» گذارد    مي
مفهوم علمي اين عبارت اين است كه افراد بـا فهـمِ عميـقِ اهـداف و كـنش نهادهـاي       

كـه در برابـر    هاي خود بيفزايند و دوم ايـن  د نخست به شناخت و آگاهيتوانن    اجتماعي، مي
گر ذهن و     دار، ايستادگي كنند كه اين مطلب عيناً بيان نگر هدف هاي غايت افكار و ايدئولوژي
هـا   آوري امكانات و توان سازي و فراهم وي در اين رباعي خواستار دوباره. زبان خيام است

  .واژگوني آن استبراي تغيير شرايط حال و 
 وين يـك دم عـمر را غنيمت شـمـريـم   اي دوسـت بيا تا غـم فـردا نـخـوريــم

 پـس مـا غـم آيـنده ز بهر چـه خـوريم   حكمش نيست هر گناهي كه مراسـت بي
افكار موفقّ از آن كساني است كه ماهيت زمان را به نيكي بشناسند، لزوماً همين شناختي 

در نگاه . تا افراد ديگر زمان را امري متكرّر و همانند هم تلقيّ نكنندشود  است كه باعث مي
ت زمـاني يكسـان نيسـت و     ة هايي، لحظه لحظ چنين انسانة و انديش زندگي از حيث ماهيـ

كنند تا روح زمان را براي بيداري درون و  رو مجدانه تلاش مي از همين. كاملاً متفاوت است
  .مسير زندگي، متصرفّ شونديابي به جاري شدن در  دست



  خيام سازي عمر دگرگون ةنظري ةتحليل فرايند شاعران   128

اهميت درك اين خطا زماني . ترين خطاي بشري است غفلت از زمان از نظر خيام بزرگ
. ماني انسان، بسته به آن اسـت  روي و فروتر سرنوشت فراترة شود كه بدانيم، مسأل متبلور مي

اي است  ريزي شده شمري آن، در واقع تغيير عملي برنامه خيام به دم و غنيمتة تأكيد آگاهان
 ـ . گذاري آينده و نه فرار از آن براي بنيان گـذاري حـالات و    پايـه ة درك زمان كنوني بـه مثاب

اغتنام دم، براي خيـام ايـن   . اي متوازن و عقلاني شرايطي است براي بودني آگاهانه در آينده
زماني ة گان سه امكان و فرصت را مهيا ساخته تا بتواند با ابزاري مؤثر، خطوط فكري لامتغير

انديشـيده، كـم رنـگ     را در توسعه و گسترش مباني متشرعي خود ـ گذشته، حال و آينده ـ
  :البتهّ بايد دانست كه. سازد

گاه در آهنگ زنـدگاني مـردم بـه     آگاهي از ناپايداري دنيا در دوران خلاّق تاريخ ايران، هيچ
ش باطن و عالم درون و گرايش بـه  آرامة طلبي نكشيده است، بلكه وسيل آساني و راحت تن

هاي شگرف علمي و هنري بوده است و بـه   آفرينشة حال انگيز تقوا و پارسايي و در عين 
  ).476: 1382صر، ن(توان آن را خصلتي ناشايست و منفي دانست  اي نمي زعم پندار عده

هاي  ريزي برنامهخيام در ة ماي مسلماً چنين شناخت و آگاهي از تاريخ افكار ايراني، دست
  :سرايد رفت از چنين شرايطي بوده است و اگر در جايي مي اش براي برون ذهني

 داديـــم و نهــاد سـتميـــمةســـرماي   ماييم كه اصل شادي و كـان غمـيم
 خــورده و جــام جمــيم زنــگةآيينــ   پستيم و بلنديم و كمـاليم و كــميم
بازسـازي، تغييـر و دگرگـوني    ها به منظور  آگاهي همين ترغيب جمعي براي ظهور پيش

  :است
 اي، غـمان بيــهوده مـخــور  بـيهوده نه   اي دل غـمِ اين جهانِ فرســوده مخـور
 خوش باش، غم بوده و نابوده مـخــور    چون بوده گذشت و نيست نابوده پديد

دار در نظام   اجتماعي خيام، انسان اصولاً موجودي معنا- عقلاني و تعهد انسانية در فلسف
كاري و يا به اصطلاح  اي براي فريب بر همين اساس نبايد ابزار و وسيله. هستي استاحسن 

ساز پيوسـتار داشـته    چنين درايتي باعث شده تا حضوري فعال و جريان. ترقيّ ديگران باشد
هـم   فكري او زمان است آنة نام ترين هدف اين جريان در بخشي از نظام پس مركزي. باشد

تواند اهداف عـالي و   براي وي از اين منظر مهم و جدي است كه مي  زمان حال. زمان حال
  .گذاري كند يابي و براي آينده پايه مدتي را پيش بلند

اي اتفاقي و عارضي نيست، بلكه  زمان براي خيام پديدهة بايد اذعان كرد كه انتخاب مقول
وي قابـل اعتنـا و   انديشـي   داري است كه ايـن حـزم و دور   ثقل هدفة زمان براي وي نقط
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هاي آن سـخن بـه    وقتي كه از انسان و شرايط او و از زمان و مشخصه. درخور توجه است
گذارد و آن هم، حلول هسـتي انسـان در    آورد، يك مطلب مهم را از ذهن فرو نمي ميان مي

» اي، غمان بيهوده مخور اي نه بيهوده«: گويد كانون زمان است و بر همين اساس است كه مي
  .»خوش باش، غم بوده و نابوده مخور«ا و ي

شناختيِ خيام صادق است و اين رباعي هـم بـر    چه در مورد مفهوم زمان علاوه بر آن آن
شود، اين تاريخ فقط  سرشت نشانِ روح جهان نيز شمرده مي«چنين  گذارد، هم آن صحه مي

» اكنـون اسـت  اين تاريخ نه گذشته است و نـه هنـوز فـرا رسـيده، كـاملاً      . زمان حال است
نگري وي، صـرفاً عامـل بازدارنـده و تـأخير      بيني و اكنون اين اكنون). 297: 1389لوويت، (

عمل و رفتار ة هرگز نپنداريم كه خيام از نحو. ايدئولوژي دستگاه قدرت به طور مطلق است
ا فريبي دستگاه مسلطّ قدرت است، حال در چنين فض ناك است؛ بلكه بيم او از عوام عوام بيم

افكار تسخيري و مسلطّ را برعكس بچرخاند، ة تواند گردون اي كه مي و شرايطي تنها انديشه
  .گر است پس زمان حال واكنشي تخريبي و ويران. زمان حال است و بس

سرانجام چون به دليل محدوديت، مجالي براي طرح و بحث موضـوعات ديگـر بـاقي    
ي از نـوع تقـديرگرايي، طنزگـويي، مـرگ و     هـاي  توان تبيـين كـرد كـه مقولـه     ماند، مي نمي

 ـ هـاي ويـران   از كنش موارديآوري،  گويي و پارادوكس ن، ابهامهاي فلسفي آ انگيزه ة گرايان
  .شوند خيام تلقيّ مي

  
  گيري    نتيجه .10

كنند كه عصر خيام عصـري آشـفته و از حيـث        مباحث به خوبي آشكار مية برآيند مجموع
در اين دوره، دو نهاد قدرت يعني حكومت و . بس پيچيده استجريان فكري و ايدئولوژي 

افـزا      ديگـر، تناسـبي هـم       ديگري فقاهت به طرزي خاموش و مرموزانه نسبت به مصالح يك
شـاه      وي در اين روزگار اگرچه در نزد بعضي از پادشاهان سلجوقي از جمله ملك. اند داشته

ه تـا در برابـر استيصـال مـردم و     ارج و قربي خاص داشته است، ولي اين امر باعـث نشـد  
  .نظري اين دو نهاد، دم فرو بندد    گذاري و تعصب و تنگ اشتراك

سـازي و      از اين منظر، رباعيات بـراي خيـام مـؤثرترين مستمسـكي اسـت بـراي تبيـين       
پس نبايد پنداشت كه رباعيات از هرگونه غايت و قابليت فكري خالي اسـت  . بخشي آگاهي

هاي ناشـي   سازي لحظات و دور شدن از خستگي ماماً براي خوشايندآن تة و كاركرد شالود
  .از مباحث و استدلالات فلسفي و رياضي و نجومي و هندسي بوده است
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دهند كه رباعيات بعدي اشتمالي با دو كاركرد متفاوت  معلومات به دست آمده نشان مي
درونـي، معنـادار و   ة ت و روي ـوق بخشي فرح بيروني داراي زباني التذاذيِ آني وة جنب. دارند

ة كنـد و انديش ـ  جانشـيني عمـل مـي    تنگر دارد كه زبان در اين سطح به صور غايتي تعالي
مسـلمّ نادانسـتگي از    قـدر . كنـد  غيابي را به صورت پيوستار و مرتبط در اضلاع هدايت مـي 

و البتـّه گـاه   كاسـته   جدي و فرو اي غير همين جنبه باعث شده تا بسياري، رباعيات را پديده
  .نامطلوب، تلقيّ كنند

جـويي از رباعيـات،    كـه خيـام بـا بهـره     كنـد  ميشواهد شعري اين پژوهش دقيقاً اثبات 
و با سياقي  واقع آغازكرده است غيراي مقدس را براي رهايي انسان از افكار موهوم و  مبارزه

اگـر  . برشـمرده اسـت   اي از بايدها و نبايدهاي اجتماعي و ايـدئولوژيكي را  انديشيده، هسته
آفريني نيست؛ بلكه  كند، صرفاً براي وجدانگيزي و نشاط گاهي از مباني اپيكوري استفاده مي

هـاي   تـرين لايـه   سـازي خـود را در ژرف   از روي بصيرت و آگاهي كوشيده تا تفكر ويـران 
شـمري و انتهـاز زمـان سـخن بـه ميـان        گاه كه از غنيمـت  آن. ساختاري قدرت به كار گيرد

ترين  آورد، تمام توجهش به معنادار كردن زمان است؛ چون در نگاه وي، زمان مظهر دقيق مي
انسداد افكارِ انتزاعيِ حاكميت ة چنين از اين طريق زمين شناخت از بودن و هستي است و هم

عصري و فقاهت مصلحتي را فراهم آورده است و اجازه نداده تا فعليت فعال روان و ذهـن  
پس خطـوط فكـريِ   . اي عقلاني و متوازن فرو ماند هايي از آينده جاد چنين بافتهجامعه با اي

  .گرايانه دارد و امري اتفاّقي و عارضي نيست زمان در رباعيات، مبنايي ويران
آوري و تحليل اطلاعات به دست آمـد، تفكـر    قابل اعتناي ديگري كه بعد از جمعة نكت

ت  . سازي است انمؤثر و پوياي نوستالژيكي خيام با وير وي با دريافتي جامع و مانع از ماهيـ
سازي روابط و  اي، كانون استوار شناختي آن، توانسته به ميزان قابل ملاحظه و استعداد زيبايي

نوستالژيكي گاه با بينشي ة جا كه انديش از آن. ريزاند هاي فكري دو نظام قدرت را فرو  ذخيره
شده تا بخش عظيمي از عواطف جامعه را درگير سازد تراژيك همراه است به سهولت قادر 

  .بيني دستگاه قدرت را پديد آورد سازي عمومي و عقوبت هاي اعتماد و امكان زمينه
اي است كـه خيـام    سازي كنشي مدون و مدبرانه ويرانة توان گفت نظري به طور كلي مي

 ،مقرون به مقصودة و فرآوري شدبا امتزاج آن در ساختار رباعيات و البتهّ با زباني غيرصريح 
و  سـو  يكمهيا شده، تا رسالت علمي و انساني خود را نسبت به اهالي فكر و ساير مردم از 

 اند زماني بيشتر بماننـد تـا   اعتراض و ايستادگي در برابر تمامي كساني كه به وجهي خواسته
 وجـه  ته و بـه هـيچ  وي هرگـز نخواس ـ . تر بيندوزند از سوي ديگر  ابراز نمايـد  و بيشكمي 
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اي  پـس از چنـين زاويـه   . شان زندگي كند ي به دور از ديگران و درد و دغدغه نينديشيده كه
  .آفريني بخشي و تحول رباعيات تنشي است در راستاي توجه

  
  ها وشتن يپ

 

1. Karl Mar 

2. Kaarl Mannheim  
ة روسي در سـد ة پرداز برجست    ظريهيكي از مفاهيم فكري ميخاييل باختين، ن) Carnival(كارناوال . 3

كارنـاوال در  . مطرح كـرد  رابله و جهانايشان براي اولين بار اين مفهوم را در كتاب . بيستم است
است ) فارسي- انگليسية فرهنگ معاصر هزار(» شادخواري، جشن و كاروان شادي«معناي لغوي 

در آن طبقات اجتمـاعي باژگونـه    هاي عاميانه و عمومي هستند كه    جشن«ولي از نظر اصطلاحي 
پرديس و دوزخ، آسمان . شوند    ها خردمند و مقدسين مسخره مي    ها پادشاه، احمق    دلقك. شوند مي

ادعاها با طنزي ة شوند و نسبي بودن هم    و زمين، خوب و بد و شوخي و جدي به هم آميخته مي
در اين ميان عنصر مهم، تقليد و مضحكه، چيزهايي هستند كه . شود    شيرين، به نمايش گذاشته مي

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون . ك.ر(شمارد     ها را اساسي و حياتي مي    زمان آن فرهنگ
  ).391: 1378تا عصر حاضر، 

دار و عجيـب و غريـب       در معناي لغـوي، مسـخره و مضـحك و خنـده    ) Grotesque(گروتسك . 4
  ).فارسي ـ فرهنگ معاصر هزاره انگليسي(

شناس فرانسوي كـه      جامعه) Pierre Bourdieu(بورديو  ير    هاي پي    از جمله نظريه) Practice(كنش . 5
ة از نظـر وي، كـنش، رابط ـ  . گرايي تكويني لوسين گلدمن را تكامل بخشيده اسـت     ساختة نظري

هـاي      براي اطلاع بيشتر به كتاب تمـايز، نقـد اجتمـاعي قضـاوت    . ديالكتيك منش و ميدان است
  .ماييدحسن چاوشيان، نشر ثالث مراجعه فرة ذوقي، ترجم

6. Edvard H. palmer  
7. Errico Malatesta  
8. Geroges Gurvich 8 

9. Erich Formm  
10. Pathology of normaley  
11. Gohn Payne  

به معنـي درد   algosبه معني بازگشت و Nostos ةاي فرانسوي برگرفته از دو ساز    نوستالژي، واژه. 12
به معني حسـرت گذشـته، غـم غربـت و درد دوري      هاي لغت    اين واژه را فرهنگ. و رنج است

   .مراجعه بفرماييد 1395ادبي فارسي، ص ة نام    براي اطلاع بيشتر به فرهنگ. اند    آورده
13. Epicure 



  خيام سازي عمر دگرگون ةنظري ةتحليل فرايند شاعران   132
 

  نامه تابك
فرهنگ : تهران. 7/8ة ارغنون شمار. منوچهر بديعية ترجم. »تحليلي در فرانسهة فلسف«). 1386. (آنژل، پاسكال

  .ارشاد اسلاميو 
  .طرح نو: تهران.ج اول.دفتر عقل و آيت عشق). 1392.(ابراهيمي ديناني، غلامحسين

  .سمت: تهران. مرتضي كتبية ترجم. شناسي ادبيات    جامعه). 1387. (اسكارپيت، روبر
  .علم: تهران. شناسي نفي در آثار مالارمه    زيبايي). 1389. (معين، مرتضي    بابك
. هـاي ادبـي      پژوهشة فصل نام."مباني عيش و خوش دلي در غزليات حافظ").1388(ي خليلي، علي اكبرباقر

  .24شماره . 6سال
  .زوار: تهران. دفتر اول و پنجم. تصحيح و تحليل محمد استعلامي .مثنوي). 1369. (الدين محمد    بلخي، جلال

: تهران. گهر    عبدالحسين نيكة ترجم .شناسي انتقادي    نگ جامعهفره). 1385. (بودون، ريمون و فرانسوا بوريكو
  .فرهنگ معاصر

  .ثالث: تهران. حسن چاوشيان ةترجم .هاي ذوقي    تمايز، نقد اجتماعي قضاوت). 1390. (ير    بورديو، پي
  .اميركبير: تهران. 5ج . حسن انوشهة ترجم. تاريخ ايران كمبريج). 1380. (آ.بويل، ج

به ). مقولاتة مجموع. (»درآمدي بر تحليل گفتمان، گفتمان و تحليل گفتماني«). 1379. (علي    شعبان .پور    بهرام
  . فرهنگ گفتمان: تهران. اهتمام محمدرضا تاجيك

: تهـران . چـاپ اول ). مقـالات ة مجموع ـ(» شناسـي ادبيـات      درآمدي بر جامعه«). 1377. (جعفر    پوينده، محمد
  .جهان    نقش

پژوهشگاه علوم : تهران. شناخت مفاهيمِ سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسي ).1382. (ابني و بيدادتنك
  .انساني و مطالعات فرهنگي

  .برنا    بهمن: تهران. زاد    شناختي بر اشعار فروغ فرخ    نگاهي جامعه). 1393. (تنهايي، حسين
  .نشر دانشگاهيمركز : تهران. از سعدي تا آراگون). 1373. (حديدي، جواد

. فارسـي - انگليسـي  فرهنگ معاصـر هـزاره  ). 1386.(علي، حسين سامعي و نرگس انتخابي    شناس، محمد    حق
  .فرهنگ معاصر: تهران
  .اساطير: تهران. علي فروغي و قاسم غني    محمدة تصحيح و تحشي. رباعيات). 1385. (ابراهيم    بن    خيام، عمر

. چـاپ اول . نخسـت  دفتـر ). مجموعه مقـالات (» شناخت    گفتار، خيام    پيش«). 1385. (محصل، محمدضا    راشد
  .دانشگاه فردوسي مشهد. تابستان

: تهـران . يوگانـدا  پاراماهـان . ها، نقدي بر رباعيـات خيـام      مترجم، خروش خمة مقدم). 1379. (روياني، جواد
  .روزگار
  .علمي و فرهنگي: هرانت. سعيد حميديانة ترجم. اصول نقد ادبي). 1375. (ا.ريچاردز، آي
  .كتاب زمان: تهران. ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمية ترجم .ادبيات چيست؟). 1356. (پل    سارتر، ژان

  .آگاه: تهران. صور خيال در شعر فارسي). 1366. (كدكني، محمدرضا    شفيعي
  .دانشگاه تهران: تهران. 1ج . تاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي). 1336. (االله    صفا، ذبيح



 133   اسماعيل نرماشيري
 

 .ققنوس: تهران. جلد اول و دومة خلاص. 1ج . تاريخ ادبيات ايران ).1368(. االله    صفا، ذبيح
. بررسي كاركردهاي نمادين زمـان در شـعر عرفـاني بـا تكيـه در ديـوان حـافظ       ").1388.(صرفي، محمدرضا

  .25  شماره
  .نگاه: رانته. شناختي متن ادبي    نقد روان). 1382. (تقي    غياثي، محمد

  .اساطير: تهران. رباعيات عمر خيامة مقدم). 1385.(فروغي، محمدعلي و قاسم غني
  .فردا    فرهنگي الستة مؤسس: تهران. شناسي    خيام). 1378. (فولادوند، محمدمهدي

محمدرضـا   آورنـده     گـرد . شـناخت     در مجموعـه مقـالات خيـام   . عطـار و خيـام  ). 1385. (رضا    قنبري، محمد
  .دانشگاه فردوسي: مشهد. محصل    راشد

  .علم: تهران. رضا شعيري    ترجمه و شرح حميد .نقصانِ معنا). 1389. (گرمس، آلژير داس ژولين
: تهـران . محمـدجعفر پوينـده  ة گزيـده و ترجم ـ . شناسي ادبيـات     درآمدي بر جامعه). 1377. (گلدمن، لوسين

  .جهان    نقش
  .نگاه: تهران. تقي غياثي    محمدة ترجم .نقد تكويني). 1382(. گلدمن، لوسين
  .نيكا: مشهد. حسن مرتضوية ترجم. نوزدهمة سدة انقلاب در انديش. از هگل تا نيچه). 1389. (لوويت، كارل

ة ترجم ـ. اسـماعيليه ة الملك، حسن صباح و پيدايش فرق ـ    سه يار دبستاني، خيام، نظام). تا    بي. (ماگفال، هالدين
  .كتاب فروشي فروغي:تهران. ري و اسداالله طاهريعبداالله وزي
  .فكرروز: تهران. فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر). 1378. (مقدادي، بهرام

  .آگه:تهران.مهران مهاجر و محمد نبوية ترجم. هاي ادبي معاصر    نظريهة نام    دانش).1388.(مكاريك،ايرنا ريما
دفتـراول و  . تصـحيح و تحليـل و توضـيح محمـد اسـتعلامي     . مثنـوي ).1369.(حمـد مولوي، جلال الـدين م 

  .زوار: تهران.پنجم
  .علمي و فرهنگي: تهران. احمد آرامة ترجم. سه حكيم مسلمان). 1382. (حسن    نصر، سيد

). مقـالات  مجموعـه . (»شناخت    خيام و رباعيات او در خيام    ايام، حكيم عمرة نادر«). 1385. (اصغر    يكاني، علي
  .دانشگاه فردوسي: مشهد. محصل    آورنده محمدرضا راشد    گرد

: تهران. داري    و تحقيق احمد تميم     ترجمه. شعر پارسي در انگلستان و امريكاة گستر). 1385. (دي    يوحنان، جان
  .روزنه


